
 
 سرل  يگفتار يهاکنش يدر قرآن براساس طبقه بند سی گفتمان االله و ابل لیتحل

 1ی الهام کرامت

ادب يدکتريدانشجو  .1 و  ادبیعرباتیزبان  دانشکده  فردوس  ات ی،  دانشگاه  انسانی،  علوم    یو 
 1،ایرانمشهد

 چکیده 
از نوین  خوانشی  به  یابی  دریافت  آیه  دست  و  قرآن  آننهفته  رازهايهاي  کاربست    با،  ي 

زبان شناسی  نظریه جدید  با استفاده از رویکردهایی مانند نظریه کنش  امکانهاي  تا  پذیر است 
در برابر مخاطبان گشوده   متون دینیها وهاي جدیدي از معانی آیهگفتاري زوایاي پنهان و لایه

توصیفی    شود. با روش  پیش رو  تحلیل وتحلیلی    -پژوهش  به  سرل  بر الگوي جان  تأکید  با 
وبه دنبال پاسخی براي  پردازدمیدر قرآن  با ابلیس    هاي گفتاري در آیات گفتمان خداوندکنش

مربوط   ه هايدر آی  مدارساختارهاي گفتمان،  گفتار سرل ؛ بر اساس نظریه کنشها استاین پرسش
 وکندرا به مخاطب منتقل می  ی؟این ساختارها چه مفاهیمندابلیس کدام ا  وگفتمان خداوند  به  

  نتایج آماري چگونه است؟تحلیل افعال کنش   پایههاي گفتاري براز کنشکدام  هر میزان کاربرد  
دراین پژوهش باتوجه به دوسویه بودن  تواند داشته باشد؟در فهم قرآن می کاربرديچه  گفتاري
هاي گفتاري مربوط به به هر دو طرف در دو بخش جدا بررسی گردیده است؛ابتدا  کنش،  گفتمان

هر آیه به یک یا چندین پاره گفتار تقسیم و سپس نوع کنش گفتاري هر پاره گفتار مورد بررسی 
کنش  دادن  قرار  ضمن  و  اساسثانویه    است  عنوان  از   نتیجه،  تحلیل  به  که  است  آن  از  حاکی 

بیشترین کاربرد را کنش ترغیبی به ،  مربوط به گفتمان خداوند وابلیس  گفتاري  هايمجموع کنش
در این ،  هاي بعدي قرار دارندو اظهاري در رتبه  هاي عاطفیکنشخود اختصاص داده است و  

کاربرد خاص   شرایط  بر  بنا  ویژه مکانهاي رسمی است استفاده   آنتحلیل از کنش اعلامی  که 
ابلیس و   پیروي نکردن ازاهمیت و ضرورت  ،  ترغیبی  کنش  ازدرصدي    50نشده است. استفاده  

 . کنداز طرفی تشویق به اطاعت و پرستش براي رسیدن به حسن عاقبت را نمایان می
 ، سرل.ي، ابلیس، کنش گفتارخداوندحلیل گفتمان، ت : کلیدواژگان 
 .مقدمه 1

اي از کلام خداوند  هاي تازهتواند لایهشناسی در تحلیل آیات قرآن میزبانهاي  کاربرد نظریه
بر پایه آن متون مختلف  هاي زبان شناسی که  یکی از دیدگاه،  نمودار سازد  انرا به روي مخاطب 

   .گفتار استي کنشگیرد نظریهدینی از جمله قرآن مورد بررسی قرار می

 
1  - Email: keramaty66@gmail.com 
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براي نخستین  فلسفی است که  اي نظریه  (Theory of Speech Act)نظریه ي افعال گفتاري 
میلادي عرضه کرد   1962  استاد فلسفه اخلاق دانشگاه آکسفورد در سال 1جان لنگشاوآستین بار  
اوو   از  از  2سرلجان  شاگردش  پس  از  استفاده  کارهایی  انجام  براي  ، دادنقول   جملهزبان 

تحلیل بررسی  که از  ادعا کردرا کنش گفتار نامید و  ...کردن واعلام،  مسخره کردن،  داشتناظهار
متون  یی  هاکنش  چنین درمیگوناگون  در  از    یافتتوان  داشت.  مقصودبهتري  در   سرل گوینده 

اي به   نظریه  از ارائه چنین. هدف  پرداخته است  این نظریه  شرحکتابی با عنوان افعال گفتاري  
به این   پاسخ،  ارتباط زبان با عالم خارج و در نهایت  چگونگیتحلیل جامعی از    دست آوردن

اصوات از دهان یا  ارج کردن  توان با خکه چگونه می    است   فلسفۀ زبان  پرسش اساسی در حوزه
 اوصاف معنا شناختی دست یافت؟  زنجیره اي ازها بر کاغذ به ایجاد علائم و نشانه 

سرل سخنبه به یکعقیده  به معناي نمایش رفتاري قاعدهگفتن  : 1385،  مند است(سرل زبان 
وسخن گفتن   دهیمانجام می  نیندر واقع از نظر او در حین سخن گفتن کاري مطابق با قوا،  )43

  )45(همان:  .از مقوله فعل است طبق این دیدگاه سخن گفتن چیزي نیست جز انجام افعال گفتاري
 ) Illocutionary actسخن»( درمضموناست تجزیه وتحلیل«فعلگفتاري مهمآنچه در نظریه کنش

، امر،  توصیف،  و بار محتوایی جمله(مانند اخباري معنا است  است که در حقیقت تعیین کننده
شود. بدین ترتیب تحلیل با تحقق این فعل ارتباط زبانی حاصل می  ونهی و..) را برعهده دارد  

معنا تحلیل  حقیقت  در  سخن  در  مضمون  فعل می  فعل  همین  نیز  زبانی  ارتباط  واحد  و  باشد 
یکی قصد گوینده و دیگري قرارداد ها و قواعد  :دو عنصر است  برپایهکه    مضمون در سخن است

سرل معتقد  ، در مورد تبیین معنا ونقش آن. زبانی که انسان براي ابراز مقاصد خود وضع می کند
قراردادها وقواعد زبانی نیز باید  ،  است علاوه برتوجه به قصد گوینده برنقش نهادهاي اجتماعی

بندي سرل در مورد افعال گفتاري یا به عبارتی کارهایی طبقه  پژوهش  )در این61:همان(تأکید نمود
 . گیرددهیم مورد ملاحظه قرار مییله زبان انجام می که به وس

 ؛ کندسرل کنش هاي گفتاري را به پنج دسته تقسیم می
این نوع کنش بیانگر باور و عقیده ي گوینده درباره درستی قضیه اي است ) کنش اظهاري:  1
اي  صدق گزارهو پدیده هاي جهان بیرون است.گوینده در این کنش به    نیز توصیف کننده وقایع  و

: 1399،  اي می پردازد (سرل کند یا به نتیجه گیري از نکتهاي تأکید میبر نکته یا  شود  متعهد می
، اثبات کردن،  ) چند نمونه از افعالی که داراي این کنش هستند به شرح زیر است (آغاز کردن13

 
١ John Langshaw Austin 
2 John Searl 
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کردن کردن،  ابراز  کردن،  ادعا  کردن،  اعتراض  کردن،  اعطا  کردن،  توصیف  دادن،  تفسیر  ، شرح 
، معرفی کردن،  پاسخ دادن،  بیان کردن،  دلیل آوردن ،  مطمئن بودن،  محدود کردن،  گزارش کردن
 )نفی کردن و نقد کردن.، تصحیح کردن، تأیید کردن

یا باز داشتن از آن تشویق می کند    این کنش مخاطب را به انجام دادن کاري  ) کنش ترغیبی:2
  1383،  (صفوي  پیدا نمودها و پیشنهادها  ها و درخواستپرسشاین نوع کنش را می توان در  

توصیه ،  دستور دادن،  التماس و تمناّ کردن،  افعال کنش ترغیبی شامل (درخواست کردن  .)173:
نصیحت کردن و  ،  هشدار دادن،  شرط کردن،  سوال کردن،  دعوت کردن،  توضیح خواستن،  کردن

 .معذرت خواهی کردن )
قرارداد ،  هابیانگر تعهدّ گوینده به انجام کاري در آینده است که شامل قول   ) کنش تعهّدي:3
قول  ،  قسم خوردن،  تعهد دادن(افعال این کنش عبارتند از :.)178:شود (همان  و سوگندها می   ها

 .)ضمانت کردن و متعهد شدن، دادن
بیانگر  این کنش نشانگر احساس گوینده در برابر وقوع رویدادي است و  ) کنش عاطفی:  4

شود.  می  مشخص  ها  گزاره  محتواي  در  که  است  شرایطی  و  اوضاع  درباره  وي  روانی  حالت 
،  ) از میان افعال کنش عاطفی می توان به این موارد اشاره نمود (آرزو کردن15:  1399،  (سرل 

مسخره ،  تعجب کردن،  تشکر کردن،  تردید داشتن،  خشمگین شدن،  تهدید کردن،  اهانت کردن
و ،  دشنام دادن،  تبریک گفتن،  شکایت کردن،  تمجید کردن،  ناسپاسی کردن،  کردن سلام کردن 

 . احترام گذاشتن)
در این کنش گوینده شرایط تازه اي را به مخاطب اعلام میکند به این معنا   ) کنش اعلامی :5

گیرد با این شرط که بین زبان و عالم خارج صورت می  انطباقی،  که همزمان با بیان آن شرایط
) افعال  41  :1389،  بیان شرایط جدید را داشته باشد (پهلوان نژاد و رجب زاده گوینده صلاحیت

به کار ،  انتصاب کردن،  پایان دادن کار،  از کار برکنار کردن،  اعلام کردن(این کنش عبارتند از:  
 ).نام گذاري کردن، عقد قرارداد کردن، گماردن

 پیشینه پژوهش .1-1
مورد توجه    همواره،  قرآن  ومتون مقدس  مرتبط با  هاي  گفتار در پژوهشاستفاده از نظریه کنش

است اما    صورت گرفته  بارهپژوهشگران معاصر بوده است و تحلیل هاي شایان توجهی در این  
گفتاري  تاکنون پژوهشی که به طور مستقل به تحلیل آیات گفتمان خداوند و ابلیس از نظر کنش

ي تحلیل از میان کارهایی که در زمینه  با این وجود،  موجود در آیات بپردازد صورت نگرفته است
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  ها پژوهشتوان به این  هاي قرآن انجام شده است میي آیات و سورههاي گفتاري در حوزهکنش
 اشاره نمود: 

پایان نامه اي با این موضوع با عنوان تحلیل متن شناسی قرآن کریم برپایه نظریه کنش گفتار )1
این پژوهش براي اولین بار بر روي ترجمه کل قرآن کریم )؛ 1391سحرزرگري وآمنه زارع( نوشته  

صورت گرفته است. ابتدا هر آیه به پاره گفتارهایی تقسیم شده و سپس نوع کنش گفتاري هر  
کنش گفتاري    22225پاره گفتار مشخص گریده است. نتایج حاکی از آنند که در قرآن کریم  

درصد بیشتر از سایر    20و    73با فراوانی  وجود دارد و کنش هاي اظهاري و ترغیبی به ترتیب  
/ درصد از مجموع کنش ها کمترین میزان را  08کنش اعلامی با تنها   د وکنش ها استفاده شده ان 

 به خود اختصاص داده است
با عنوان«تحلیل خطبۀ پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس طبقه بندي سرل از کنش اي  مقاله)2

گفتاري»   نگارش(  هاي  ومحمد  فضائلی  مریم  د1390نوشته  نگارندگان)؛  مقاله  این  از  ر    پس 
به این نتیجه دست یافته ،  خطبۀ پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس تحلیل کنش گفتاري  بررسی

حمله به سپاهیان معاویه و خویش براي    لشگریانتشویق وتحریک    به منظورکه امام علی(ع)    اند
کنشهاي  ،  گیري و آزادسازي شریعۀ فرات از دست آنان بودبر آنان که در واقع بازپس  يپیروز

 تمام پاره گفتارهاي امام (ع)   و  در این خطبه به کار برده اندبسیاري را  گفتار اظهاري و ترغیبی  
 بوده است.ره گفتارهاي کنشی ضمنی پا  از نوع

زمانیاي  مقاله)3 بافت  «تأثیر  عنوان  بر    -با  کنشمکانی  انواع تحلیل  فراوانی  مقایسه  گفتار؛ 
نوشته سیدمحمدحسینی معصوم وعبذالله    هاي مکّی و مدنی قرآن کریمهاي گفتار در سورهکنش

هاي مکّی سی صفحه از سوره  یعنیشصت صفحه از قرآن کریم  )؛ دراین پژوهش  1394رادمرد(
نتیجه این پژوهش بیانگر  ،  شده اندتصادفی انتخاب    شکلهاي مدنی به  و سی صفحه از سوره
و   به اندازه بالایی استفاده شده استاظهاري  کنش    از  هاي مکّیدر سوره  این مطلب است که

رتبه،  ترغیبی،  عاطفیهاي  کنش در  اعلامی  و  دارندتعهّدي  قرار  بعد  اسلام  زیرا  هاي  آغاز  ، در 
آیات  از  بیشتري  به    حجم  مکی  هاي  قاسوره  در  الهی  معارف  و  اخبار  اظهاري  بیان  کنش  لب 
ها کاهش یافته  نفع سایر کنشاظهاري بهفراوانی کنش  ،  هاي مدنیدر سوره  اختصاص دارد. ولی

  خورند بیشتر به چشم میهاي تعهدّي و اعلامی  ترغیبی و عاطفی و کنشهاي  کنش،  و در مقابل
اولویت   از،  هاي گفتاري مربوط به اوامر ونواهی تشویقی و تبشیر و انذارکنشزیرا دراین سوره ها  

 . دن داربرخوربیشتري 
گفتمان  هاي نامبرده وبررسی هاي انجام شده لازم به ذکر است که از آنجا که  باتوجه به پژوهش
ابلیس و  در،  خداوند  سورهبارها  از  استکریم  قرآن    هايبرخی  شده  منابع اما  ،  تکرار  میان  در 
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وعربی تحلیل  ی کهمستقل  ی کنون پژوهشتا  فارسی  بپردازد   گفتاريگفتمان از نظر کنشاین    به 
بررسی وتحلیل    به  صرفانخستین پژوهشی است که  پژوهش حاضر  بنابراین  ،  است  صورت نگرفته

می پردازد ضمن اینکه آیات مورد   گفتاريگفتمان خداوند و ابلیس از نظر کنشآیات مربوط به  
 قرارگرفته اند. بررسی وتحلیل  اي مورد گستردهشکل  بهپژوهش  نظردر این

 هاي پژوهش .پرسش2-1
هاي  پژوهش پیش رِو با محوریت گفتمان خداوند و ابلیس در آیات قرآن و با کاربست کنش

 ها پاسخ دهد: گفتاري موجود در تحلیل آیات سعی دارد به این پرسش
گفتمان خداوند با ابلیس بر اساس نظریه کنش    هايهدر آیي که  ساختارهاي گفتمان مدار   -

 ؟ نداکدام به کار رفته است گفتار سرل 
 کند؟ را به مخاطب منتقل می یاین ساختارها چه مفاهیم -
 نتایج آماري چگونه است؟   پایه  هاي گفتاري براز انواع کنشکدام میزان کاربرد هر -

موقعیتی  هاي مذکور ابتدا به تشریح مباحث نظري، سپس واکاوي بافت  جهت بررسی پرسش
-ناختی به همان اندازه که دلالتهاي زبانشبحثزیرا در    و شرایط تولید متن پرداخته شده است.

درون زبانی (کنش ه بخشیاي  گفتاري  مهم  هاي  آن است)  برون زبانی (بافت ،  انداز  دلالتهاي 
 .از اهمیت برخوردارندنیز  )رایط محیطی تولید متن موقعیتی و ش

 بافت شناسی گفتمان خداوند با ابلیس در آیات قرآن .2
نامیم  فهم متن به واسطه خود متن را «بافت متن» می،  هاي مهم فهم متن استاز مؤلفه1بافت 

وآن عبارت است از شبکه روابطی که میان صورت(دستور واژگان) وجهان بیرون وجود دارد و 
 ). 425: 1369، دهد(ساغروانیانمیدر حقیقت معناي خارجی زبان را شکل  

 شود:بافت که همان سبک روابط در متن است به دو نوع تقسیم می
هاي بعد و  زبانی در چهارچوب چه متنی قرارگرفته است وجملهبافت متن:اینکه یک عنصر-1

چه تأثیري در تبلور نقش ومعناي آن و به عبارت دیگر چه تأثیري  ، قبل آن عنصر در درون متن
بافت موقعیت:یعنی بررسی معنا در بافتی که  -2کارکردي ومعنایی آن دارند.،  در عبارت صوري

).در این بافت که به آن بافت غیر زبانی هم گفته 117:  1390،  زبان در آن به کاررفته است.(سیدي
است،  شودمی شده  تولید  آن  در  متن  که  موقعیتی  چهارچوب  در  متن  صورت  ،  بررسی 
متن مبتنی آید.بنابراین فهمگرایان براین باورند که هیچ متنی بدون زمینه پدید نمیگیرد.بافتمی

زمینه فهم  باهاییوموقعیتها  بر  متن  آن  که  آنتأثیراست  از  شدهپذیري  نوشته  ، است.(سیديها 

 
1 context 
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می).به26:  1401 که  است  بافت  مدلول  وسیله  اتحاد  با  بسا  برد.چه  پی  کلمه  مدلول  به  توان 
شویم که این براساس بافتی که عبارت در آن بیان شده است یا براساس  واختلاف معنا روبه رو می

توان به تفاوت معنایی در مشترك  باشد.به وسیله بافت میاحوال گویندگان ویا زمان ومکان آن می
 ) 111لفظی پی برد.(همان: 

تبدیل می در شکل به متن  گفتمانی که  گوینده  متعدديشود عناصر  گیري هر  ،  متن  همچون: 
نقش اساسی دارند. این عناصر بیشتر به عناصر بیرونی و در   وموقعیت کلام  شرایط شنونده متن و

بافت موقعیتی و شناخت  گیرند و لازمه تحلیل یک گفتمان  بافت موقعیتی مورد بررسی قرار می
   .گیري آن استچگونگی شکل

اختصاص   محتوایی  یا  متنی  درون  بررسی  به  نیز  گفتمان  تحلیل  دیگر  آن دارد  بخش  در  که 
هاي  ویژگی،  هاترکیب  انتخاب وعلت  وپیوستگی عناصرجمله    هاارتباط معنایی واژه،  معانی واژگان
هم بافت زبانی ،  بنابرایناست.بالایی برخوردار  اهمیت    ازو...    هاي گفتمان ساخت،  کلی جمله

   برخوردار هستند.هردو از اهمیت بسیاري در فهم متن ، وهم بافت برون زبانی
، است اختصاص دادهخود  هفت آیه از قرآن را به    و  سیحدود  ابلیس    ي میان االله وگووگفت
 به کار برده شدهاسراء و ص )،  حجر،  أعراف،  قرآن (نساء  در پنج سورةوصورت پراکنده  که به  

این  بلکه  است  شده  گرفته  انجام  مرحله  چند  در  گفتمان  که  نیست  معنا  بدین  این  البته  است. 
ها در این پنج سوره تکرار ها با یک مضمون واحد و با اندکی اختلاف در تعابیر و واژگانگفتمان

جویی او از نظر  شیطان بر انسان و برترينکردن    ها هم سجدهشده است. موضوع این گفتمان
سپس  از جانب پرودگار و    شیطان   آفرینش نسبت به سرشت گلی انسان است که به توبیخ و طرد

انجامد. از آنجا که این سوره ها مکی تا روز قیامت براي گمراهی بشر می  خواهی ابلیس  مهلت
ها بیان اخبار و معارف الهی و اصول اعتقادي همچون توحید و معاد مضمون بیشتر آیه،  هستند

را   وي  شدن  مطرود  و  ملعون  و  ابلیس  ماجراي  تکرار  از  هدف  است.  اظهاري  کنش  قالب  در 
ترغیب و تشویق غیرمستقیم این آیات به پرستش خداوند دانست و نیز هدف از   توان نوعیمی

تکرار موضوع مهلت خواهی ابلیس از خداوند براي گمراه کردن آدم و موافقت پروردگار با این 
ها آورده شده است می تواند هشداري غیر مستقیم به   درخواست که تقریباً در تمام این سوره

پیروي   در نتیجه ، سوءعاقبتپرهیز از ها و همچنین   وسهاسارت در دام وسانسان براي پرهیز از 
ضمن اینکه محتواي بیشتر آیات در سوره هاي مکّی دعوت به پرستش  ،  از ابلیس قلمداد شود

 خداوند و دوري از شرك و پیروي نکردن از شیطان است. 
چگونه با شیطان   وندمسئله دیگري که اهمیت دارد این است که براي ما روشن نیست که خدا

است و در جایی هم درباره این موضوع و نحوه این گفت و گو چگونه بودهسخن گفته است  
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نی می توان دریافت که این آمیان نیامده است؛ اما آنچه روشن است با تأمل در آیات قرسخنی به
درباره ،  ها در عالمی فراتر از عالم ماده و در حضور فرشتگان و ابلیس شکل گرفته استگفتمان

نحوه این گفتمان باید گفت خداوند منزه از آن است که به طور مستقیم با کسی سخن بگوید. 
ولی تکلم به معناي إلقاي معنا و منظور در مخاطب حتی به طریق ایجاد صوت یا با واسطه یک  

در این باره ،  )3:   2ج،  1361،در خصوص خداوند امکان پذیراست (محلّاتی،  موجود یا چیز دیگر
امیرمؤمنان (ع) لا    نهج البلاغه  186در خطبه  نیز  کونه کن فیکون  أراد  فرمایند: «یقول لمن  می 

یقرع ولا بنداءٍ یُسمع وإنّما کلامه سبحانه فعل منه أنشأه»یعنی هر چه اراده کند می فرماید    بصوتٍ
بلکه سخن  ،  ونه فریادي که شنیده شود،  «باش» پدید می آید نه با صوتی که در گوش ها نشیند
متنی نمادین ،  کریم  متن قرآن،  دیگر  سويخداي سبحان همان کار است که ایجاد می کند.و از  

شوند  به صورت داستان و رمز بیان می،  حقایقبرخی  القاء بهتر مخاطب    ه منظورو ادبی است که ب
 توان گفتمان االله و ابلیس را تمثیل و نمادي براي ترغیب پرستش دانست. می ازین رو

گیري گفتمان خداوند با ابلیس شد جریان خلقت آدم و تکبر ابلیس  اما آنچه منجر به شکل 
دلیلی که ابلیس در ،  نی پیش از شروع گفتمان به روشنی اشاره شده استآبود که در آیات قر

ناظر به همان بعد آفرینش آدم از گل ،  مخالفت با فرمان خداوند براي سجده بر آدم می آورد
با خلافت وي مخالفت ورزیدند ولی به ،  است که ابتدا فرشتگان نیز ناظر به همین بعد انسانی

ها «  )29/و حجر  72/(ص،  »نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« دنبال سْماءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الأْ ) یعنی دمیدن  31  /(بقره،  »وَ عَلَّ

فرشتگان از مخالفت دست برداشته و موافقت خود ،  روح الهی و تعلیم همه اسماي الهی به آدم
با شرایط  را با خلافت انسان کامل با سجده براو نشان دادند زیرا فرشتگان دریافته بودند که آدم 

جانشینی براي  او  استحقاق  علت  و  است  یافته  خلافت  استحقاق  گل ،  دیگري  از  وي  آفرینش 
بلکه جنبه ي روحانی و وجود نفخه الهی در اوست؛ اما ابلیس هم چنان خود را برتر دید  ،  نیست

پرستش هم چنان   سابقهو بر این باور بود که اوهم از جهت آفرینش از آتش خالص وهم از نظر  
برتر از آدم و مستحق عنوان ولایت و خلافت است. از این رو تکبر کرد و برتري خود را با 

انا خیرٌ بنابراین مطرود شدن ابلیس به خاطر تکبرش بود و جمله « نشان داد. طغیان و سرکشی
 ) 55:  1385، (ملک احمدي.یکی دیگر از شواهد این معناست )12/(اعراف» منه

سرانجام ابلیس به جاي توبه و ندامت در صدد لجاجت با خداوند و انتقام از آدم و ذریّه ي او 
ست انسان را زینت ببخشد و با کمک لشکریان خود انسان را با وسوسه و درتا اعمال نا  برآمد

و از خداوند درخواست مهلت کرد تا هم هاي دروغین از راه راست گمراه کندفریب و وعده
نیت گمراهی آدمیان جز عده اي از خالصان درگاه خداوند را عملی کند و هم مرگ را تا روز 
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جا مشیّت الهى اقتضا نمود که با این خواسته ابلیس موافقت دراینقیامت از خود دور کرده باشد
 شود.

ي  شیوه  ابلیس)  و  (خداوند  گفتمان  طرف  دو  از  کدام  هر  شرایطی  چنین  ایجاد  به  توجه  با 
با شناسایی ،  برندمخاطبان آیات به کار می  گفتاري مناسب خود را براي به فکر وا داشتن قوه عاقله 

که بیشترین بسامد در   خوهد شدي سرل مشخص    ها براساس نظریهشناسی این کنشو نوع  
 کدام نوع کنش گفتاري ایشان بوده است. 

 قرآن نوع شناسی پاره گفتارهاي کنشی در گفتمان خداوند با ابلیس در .3
 هاي مختلف خود به نقل گفتمان خداوند و ابلیس پیش از خلقت قرآن در چندین آیه از سوره

هستند که  ،  حجر،  اعراف،  پردازد. سوره هاي نساء آدم می و ص ازجمله سوره هایی   بهاسراء 
گفتمان چندین بار به این  قسمتی از آیات  ،  پردازندمیگو    و  بخشی از آیات مربوط به این گفت

است و یا اینکه محتواي یکسانی از این نقل  به کار رفته، هاي نام بردهصورت تکراري در سوره
به همین دلیل به براي جلوگیري از طولانی شدن ،  استقول ها با بیان هاي گوناگونی ذکر شده  

بحث در آغاز هر سوره جدولی از پاره گفتارها و نوع کنش هاي گفتاري آیات هر سوره آورده 
پایان هر سوره نیز جدول بسامد سنجی مربوط به کنش هاي موجود در آن سوره شده است و در  

 .تقرار گرفته شده اس
 پاره گفتارها وکنش هاي گفتاري خداوند با ابلیس در سوره نساء  -1-1

 کنش های گفتاری غیر مستقیم  کنش های گفتاری مستقیم  پاره گفتارها 
 (کنش تحلیلی) 

هُ   عاطفی (هجو)  عاطفی(هجو)  ) ١١٨( لَعَنَهُ اللَّ
نَصِیبًا عِبَادِكَ  مِنْ  خِذَنَّ  لأَتَّ وَقَالَ 

 ) ١١٨مَفْرُوضًا (
 ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم) 

هُمْ ( نَّ  ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم)  ) ١١٩وَلأَضِلَّ
هُمْ ( یَنَّ  ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم)  ) ١١٩وَلأَمَنِّ
هُمْ (  ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم)  ) ١١٩وَلآَمُرَنَّ

کُنَّ آذَانَ الأْنْعَامِ (  ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم)  ) ١١٩فَلَیُبَتِّ
هِ ( رُنَّ خَلْقَ اللَّ  ترغیبی (هشدار) تعهدی(قسم وتاکید) ) ١١٩فَلَیُغَیِّ

هِ ا مِنْ دُونِ اللَّ یْطَانَ وَلِیًّ خِذِ الشَّ وَمَنْ یَتَّ
 ) ١١٩فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا (

 ترغیبی (هشدار) ترغیبی (شرط کردن) 

چه ،  کندها صحبت میدر مورد مشرکان و نیامرزیدن آن،  این گفتمانپیش ازخداوند در آیات  
ها  خوانند و چه آنها نهادند) میهایی را که نام دختران برآن دخترانی را (بت،  ها که غیر خداآن
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می قرار  خود  مرید  را  شیطان  مَرِیدًا﴿دهند:  که  شَیْطَانًا  إِلاَّ  یَدْعُونَ  إِنْ  وَ إِنَاثًا  إِلاَّ  دُونِهِ  مِنْ  یَدْعُونَ    ﴾إِنْ 
 ) 117/(نساء

کنند در جرگه مشرکان هستند و با بت پرستان در ها که از شیطان پیروي میآن، بر این اساس
 یک ردیف قرار دارند. 

شده است؛   استفادهشیطان  از لفظ  ،  به جاي لفظ ابلیس،  هاي دیگردر این سوره بر خلاف سوره
شطن) ، 5ج،  1414، به معناي دور شدن (ابن منظور،  شیطان بر وزن فیعال از ریشه (شطن) است

در  و همچنین در زبان عربی اصطلاح «بئر شطون» و «شطنت الدار» کاربرد دارد که که «نون» 
: شطن) 1324،  یشیط: احترق غضباً گرفته شده است (اصفهانی،  ها زائده است و از ریشه شاطآن

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ﴿همان طور که در قرآن آمده است:  ،  آفریده شده از آتش است،  و شیطان
 .تکبر ورزید و از سجده کردن بر آدم امتناع ورزید ،  ) و به سبب خلقتش از آتش15  /(الرحمن  ﴾نَارٍ 

، کند (ابوعبیدهشیطان را هر شخص خشمگینی از جن و انسان و حیوانات معرفی می نیز  ابوعبیده  
وْلِیَائِهِمْ ﴿):  50  :1954

َ
یَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَیٰ أ إِنَّ الشَّ یعنی «شیاطین انس وجن سخت به )121/(أنعام  ﴾ وَ

إِذَا خَلَوْا إِلَیٰ شَیَاطِینِهِمْ ﴿کنند»    پیروان خود وسوسه ) هنگامی که خلوت کنند با یارانشان 14  /(بقره  ﴾وَ
انسان و  جن  یَاطِینِ ﴿،  از  الشَّ رُءُوسُ  هُ  کَأَنَّ شکوفهخوشه  )65(صافات:  ﴾طَلْعُهَا  و  آنها  مانند  ،  هاي 

سبک جسم است و در جاي دیگر  وموجود زنده  ،  و گفته شده منظور از آن  سرهاي شیاطین است
ب،  آمده است جن است که  بودن چهرهمنظور همان  دلیل زشت  توصیف شده ،  اشه  گونه  این 

آیه   همچنین  و  سُلَیْمَانَ ۖ﴿است  مُلْكِ  عَلَیٰ  یَاطِینُ  الشَّ تَتْلُو  مَا  بَعُوا  کردند    )102  /(بقره  ﴾  وَاتَّ پیروي  و 
تواند به جن و هم به سخنانی را که دیو و شیاطین می خواندند» که شیطان در این آیه هم می 

الفقیر إلاّ    ۀ) و همچنین در کلام عرب آمده است «ما لیل455  :1324،  شود (اصفهانیانسان تلقی  
آن از  منظور  که  ناپسند    شیطان»  اخلاق  استوجود  انسان  نفس  (ع) ،  در  امام  که  طور  همان 

تر  خواهیم دید شیطان لفظی عام،  فرمایند: «الحسد شیطانٌ والغضب شیطانٌ» (همان)؛ بنابراینمی
می ابلیس  به  می نسبت  شامل  را  انسان  هم  و  جن  وهم  مفرد باشد  که  ابلیس  خلاف  بر  و  شود 

 قابلیت جمع بستن را دارد و به صورت جمع هم به کار رفته است.، شیطان، باشدمی
هُ ﴿  این دو عبارت قراردارد:،  خداوند است  دراین گفتمان که یک سوي آن خِذِ ﴿و    ﴾لَعَنَهُ اللَّ وَمَنْ یَتَّ

هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا ا مِنْ دُونِ اللَّ یْطَانَ وَلِیًّ هرکس شیطان را به دوستی برگزیند سخت زیان ،  ﴾الشَّ
کنش عاطفی با    داراي«لعنهُ االله»  ،  پاره گفتار اول ،  )119/کرده زیانی که بر همه آشکار است»(نساء

وسیع  ،  است و علت آنبه صورت غائب گفته شده  و  هجو است که خطاب به شیطان    بار معنایی
در عبارت جایز  ،  به همین سبب،  شودبودن دایره کلمه شیطان است که تنها ابلیس را شامل نمی
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هایی است که در وسوسه  علتبه  ،  نیست که به صورت خطاب به کار رود و لعنت خداوند بر او
.شودمیي بررسی در آیات بعد کهکند انسان ایجاد می ينفس اماره

خِذَنَّ با استفاده از فعل تأکیدي (شیطان  ،  ستوند اخدا  باکلام شیطان  ،  پاره گفتار دوم تَّ
َ
) که  لأ

جویانه خود براي گمراهی آدم دربردارنده لام قسم و نون تأکید است بر اجرایی کردن نیت انتقام
) در عبارت( مِن عبادِكَ)  مِن بعضیةاستفاده از (،  در برابر نفرین و طرد خداوند پافشاري می کند

تمام بندگان دلالت دارد. کنش ظاهري این پاره گفتار با  ذبر ناتوانی شیطان در تأثیر گ اري بر 
) تعهدي است اما از آن جا که نیت شیطان  توجه به آوردن لام قسم و نون تأکید در فعل (لَأَتخذنَّ

این پاره گفتار را  تهدیدي براي عاقبت آدم و نسل او به شمار می آید می توان کنش تحلیلی  
 ترغیبی با محتواي هشدار دانست.

تأکیدي   افعال  دارد  وجود  گفتمان  از  قسمت  این  گفتارهاي  پاره  در  که  واژگانی  مهمترین 
) از سوي ابلیس است که در حقیقیت تأکید وي در به کارگیري سه لاَضلنّهم، لاَمنینّهم و لاَمرنّهم(

آرزوهاي پوچ و وادار کردن به نافرمانی خداوند) مشغول کردن به  ،  مهم او(فریب دادن  يحربه
) قرار گرفته فَلَیُیَتِکُنّ وفَلَیُغَیِرُنّ از سوي دیگر واژه هاي (، شودبراي گمراهی نسل آدم محسوب می 

حربه شدن  عملی  نتیجه  به  اشاره  که  به است  که  دارد  انسان  گمراهی  در  ابلیس  گانه  سه  هاي 
صورت انجام عادات ناشایست جاهلی همچون بریدن گوش حیوانات و دگرگونی و دست کاري  
، در خلقت خداوند نظیر نابارور کردن غلامان و کارهایی از این دست نمود می یابد. (سید قطب

 ) 526: 2ج ، 1414
واژگانی که از سخنان ابلیس مورد بررسی قرار گرفت می توان عزم و قطعیت وي را    ۀدر هم

دست یابی به هدف خود که همان گمراه کردن آدمیان است دید که با کاربرد تأکیدي پاره گفتارها  
یعنی آوردن لام قسم و نون تاکید در آغاز و انجام فعل هاي گفتاري خود بر لزوم اجرایی شدن 

خویش پ  شیطان محسوب  نیت  گفتمان  کلیدي  واژگان  و کلمات ذکر شده از  کند  می  افشاري 
تعهدي قرار میمی در جرگه کنش صوري  تأکید  و نون  لام  به کارگیري  با  که  شوند که  گیرند 

 یابد. ها به صورت کنش ترغیبی با محتواي انذار بروز میکنش ثانوي آن
در آخرین پاره گفتار این آیه صنعت التفات وجود دارد که سخن از مقام تکلم به غیاب وارد  

مختص به گفتمان خداوند محسوب  ،  این پاره گفتار،  می شود تا توجه مخاطبان آیه دو چندان شود
ها را از  کند و آنکه در آن خداوند با همه دوستان و پیروان شیطان اتمام حجت می ،  شودمی

کنش این پاره گفتار با توجه به ساختار شرطی آن کنش ترغیبی با ،  زیانکاران حقیقی می داند
محتواي شرط کردن به صورت کنش صوري و همچنین کنش ترغیبی با محتواي هشدار دادن و 

شیطان با  عاقبت هِمراهی  سوء  از  می،  ترساندن  ثانوي  کنش  صورت  که به  معنا  این  به  باشد. 



 ISC(  /  ۴۵۹(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

سرانجام دوستی با شیطان زیانکاري است. معمولاً وقتی جمله اي با شرط و جواب شرط همراه 
 آورد تا به عاقبت کار خود اندیشه کند. باشد نوعی ترغیب را در شنونده به وجود می

ها از نوع ترغیبی که بیشتر کنش  دهد می  نشانهاي گفتاري مربوط به این آیات  کنشجدول  
هاي گفتاري به کاربرده شده از سوي ابلیس از نظر ظاهري تعهدي هستند  ؛ هرچند کنشاست

ها نوعی هشدار و انذار براي نوع زیرا همگی با لام قسم و نون تأکید همراه اند اما در پس آن
بشر وجود دارد تا از گرفتار شدن در دام ابلیس خودداري کند. براین اساس کنش غیر مستقیم 

در نظر گرفته شده است.از این   وبیم دادن فتارها از نوع ترغیبی با محتواي هشدار و  این پاره گ
هاي خدا با ابلیس در سوره نساء می توان نتیجه گرفت کنش  رو با نگاهی گذرا به مجموع گفتمان

ي هشدار و ترساندن می و تحلیلی غالب در این سوره از نوع ترغیبی با درونمایه  غیر مستقیم
بهره و  شیطان  نیت  دارد  قصد  آیه  دو  این  در  خداوند  و  در باشد  را  امکانات  تمام  از  او  گیري 

گمراهی آدم را به همه گوشزد کند و انسان را نسبت به عواقب زیان بار پیروي از شیطان هشدار 
.دهد

  اعرافة گفتارها وکنش هاي گفتاري خداوند با ابلیس در سورپاره  .2-1
کنش های گفتاری غیر   کنش های گفتاری مستقیم  پاره گفتارها 

 مستقیم(کنش تحلیلی) 
مَرْتُكَ  

َ
لاَّ تَسْجُدَ إِذْ أ

َ
قَالَ مَا مَنَعَكَ أ

)١٢( 
 عاطفی (شکایت و توبیخ کردن) ترغیبی(توضیح خواستن) 

نَا 
َ
 عاطفی (خودستایی کردن)  اظهاری (بیان کردن)  )١٢خَیْرٌ مِنْهُ (قَالَ أ

 عاطفی (خودستایی کردن)  اظهاری (معرفی کردن) ) ١٢خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ (
 کردن) عاطفی (تحقیر اظهاری (معرفی کردن) ) ١٢وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (
 عاطفی (تحقیر کردن) (دستوردادن) ترغیبی  )١٣قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا (

رَ فِیهَا ( نْ تَتَکَبَّ
َ
 عاطفی (شکایت و توبیخ کردن) اظهاری (بیان کردن)  ) ١٣فَمَا یَکُونُ لَكَ أ

 عاطفی (تحقیرکردن)  ترغیبی (دستور دادن)  ) ١٣فَاخْرُجْ (
اغِرِینَ ( كَ مِنَ الصَّ  عاطفی (تحقیر) اظهاری (معرفی کردن) ) ١٣إِنَّ

نْظِرْنِي إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ (
َ
 ترغیبی(درخواست کردن) ترغیبی (درخواست کردن)  )١٤قَالَ أ

كَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (  ترغیبی (هشدار و انذار دادن)  اظهاری (اعلام کردن)  )١٥قَالَ إِنَّ
یْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ   غْوَ

َ
قَالَ فَبِمَا أ

 ) ١٦صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ (
 ترغیبی (هشدار وانذار) تأکید) تعهدی (قسم و
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یْدِیهِمْ وَمِنْ  
َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ ثُمَّ لآَتِیَنَّ

یْمَانِهِمْ وَعَنْ  
َ
خَلْفِهِمْ وَعَنْ أ

 )١٧شَمَائِلِهِمْ ( 

 ترغیبی (هشدار و اخطار دادن) تأکید) تعهدی (قسم و

کْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ 
َ
 اظهاری (نفی کردن)  اظهاری (نفی کردن)  ) ١٧( وَلاَ تَجِدُ أ

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا 
)١٨( 

 عاطفی (هجو و دشنام دادن) ترغیبی (دستوردادن) 

مَ   نَّ جَهَنَّ
َ
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَ

جْمَعِینَ 
َ
 ) ١٨( مِنْکُمْ أ

 ترغیبی (هشدار) ( قسم و تاکید)  تعهدی

شود؛ آیه نخست گفتمان داراي چندین  با کنش گفتاري خداوند آغاز می،  اول گفتمان  بخش
خداوند در این آیه کنش گفتاري خود را با پرسش و جویا شدن علت سجده ،  پاره گفتار است

داناست خود  سؤال  پاسخ  به  پروردگار  چند  هر  کند  می  آغاز  ابلیس  این ،  نکردن  پس  در  اما 
انگیزه و هدفی براي به تفکرّ وا داشتن و به تحرك درآوردن قوّه عاقله مخاطب نهفته ،  سؤالات
هاي عقلی میان خداوند و ابلیس صورت  به عبارتی گفت و گویی جدلی با ارائه استدلال ،  است

گرفته است و کنش مستقیم این پاره گفتار با توجه به پرسشی بودن آن ترغیبی است و هدف از 
واستن و اقرار گرفتن خداوند از ابلیس است و از آنجا که لحن طرح این پاره گفتار توضیح خ 

توان کنش غیرمستقیم این می،  سؤالی آن همراه با خشم و به نوعی شکایت و توبیخ کردن است
 پاره گفتار را عاطفی با محتواي توبیخی و اعتراضی فرض نمود.

او با فخر فروشی نسبت ،  پروردگار استسه پاره گفتار بعدي این آیه پاسخ ابلیس به پرسش  
کند و دست خود را به عنوان عنصر برتر معرفی می،  به جنس خود در مقایسه با عنصر گلی آدم
بدون اینکه جنبه روحانی آدم را در نظر بگیرد.کنش  ،  زندبه قضاوتی عجولانه و خود خواهانه می

از سوي  ، توان اظهاري دانست زیرا بیانگر ادعاي ابلیس و پاسخ او استمستقیم این آیات را می 
دیگر این پاسخ با تفاخر ابلیس به جنس خود و سرکشی و خود خواهی او و نیز تکیه برذات  

توان  خویش و تحقیر نوع بشر و پست دانستن گِلِ وجودي آدم همراه است؛ براین اساس می
به گفتارها را عاطفی با محتواي تمجید  کنش غیر مستقیم این پاره ابلیس از خود و تحقیر آدم 

تکبر نشأت گرفته ، عامل اطاعت نکردن ابلیس از خداوند، شمار آورد. در این قسمت از گفتمان
 شود.از جهل او معرفی می
هاي گفتاري خداوند که با محتواي هجو و تحقیر نسبت به شیطان با کنش،  قسمت دوم گفتمان

رَ فیهاشوند؛ خداوند باآوردن پاره گفتار «می   آغاز،  است )(نباید بزرگی 13/» (اعراففَما یَکون أن تَتَکبَّ
می روشن  را  ابلیس  نکردن  سجده  دلیل  ورزیدي)  می  کبرونخوت  به  و  می  کند  اشاره  کند. او 
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بینی است که منجر به خودداري از اطاعت خداوند و   ي کبر به معناي هرگونه خود برترواژه
فإهبط و (). گویی خداوند با آوردن افعال ترغیبی  422  :1324،  سرپیچی از حق شود (اصفهانی 

گفتار به دنبال هشدار دادن مخاطبان آیه در آخر این پاره  )صاغرین(  و نیز آوردن واژه)فأخرج  
اي جز دچار شدن به سرنوشت ابلیس  خودپسندي است که نتیجهوکبر  صفت نکوهیده  نسبت به

 و خواري و خذلان نخواهد داشت.
واژهکنش در  گفتاري  (هاي  مِنهاهاي  ترغیبی  فَإهبِط  گفتاري  کنش  قالب  در  و(فأَخرُج)   آمده ) 

است و همراه شدن فاء تأکید برسر این دو واژه بیانگر دستور مؤکدّ خداوند به تنزل مقام ابلیس  
قهر نیز می معناي  ابلیس دربردارنده  مقام  تنزل  دستور  بر  علاوه  واژه (فاهبط منها)    باشد است. 

عبارت 536  :(همان این  صوري  کنش  دیگر  عبارت  به  یا  ،  ها)؛  ثانوي  کنش  و  است  ترغیبی 
ها عاطفی با محتواي هجو و تحقیر است و از سویی واژه (صاغرین) نیز داراي  غیرمستقیم آن

(فَإهبِط منها) که درآن خداوند ابلیس را   معناي خواري و ذلّت است و تأکیدي است براي جمله
گفتار اظهاري بوده و معنا ي  کند لذا کنش مستقیم این پارهفرومایه معرفی میت و  موجودي پس

 کنشی غیر مستقیم آن را می توان عاطفی با محتواي هجو و تحقیر دانست.
نْظِرْنِي إِلَیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿قسمت از گفتماندر این

َ
)(گفت مرا تا روز برانگیخته شدن 14/(اعراف﴾قَالَ أ

خواهد تا بندگان خداوند را مورد خلایق مهلت بده) خواهیم دید که ابلیس از خداوند مهلت می 
آن گفتاري  کنش  که  دهد  قرار  خداوند  ،  امتحان  و  است  کردن  درخواست  محتواي  با  ترغیبی 

پذیرد«إنّک من المنظرین»که کنش صوري آن اظهاري با محتواي اعلام  درخواست ابلیس را می
باشد؛ در ترغیبی با محتواي انذار می،  اما کنش غیر مستقیم ان نسبت به بندگان خدا،  کردن است

 رینش دواشاره به مسئله امتحان کردن آدم در دنیا و آف،  حقیقت این بخش از گفتمان در آیات
آن وجه ممتاز وجود ،داردفرصتمرگدنیا تا زماندر اینزیرا انساناختیار است  و مسئلهوي  وجهی  
 و آن اختیار کردن پرستش خداوند و قرار گرفتن در مسیر مستقیم است.  به فعلیت برساند خود را  

گوید:  در ادامه گفتمان هنگامی که خداوند در خواست مهلت خواهی ابلیس را می پذیرد او می
قْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ ﴿

َ
یْتَنِي لأَ غْوَ

َ
) ابلیس گفت چون تو مرا گمراه کردي 16/(اعراف  ﴾قَالَ فَبِمَا أ

اغواء به معناى انداختن در غوایت و گمراهى .من نیز بندگانت را از راه راست گمراه می کنم
باش ،  است خسران  و  توأم با هلاك  که  گمراهیى  آیه مقصود   )35:  8ج،  د(طباطبائیالبته  دراین 

، اى کردهاین بود که چون مرا از رحمت و بهشت خود مأیوس  شیطان از گمراه کردن خداوند  
یْدِیهِمْ وَمِنْ ﴿و  )63:  1363،  9ج،  (طبرسیکنمگمراهشان مى،  آدمیان را کمین کرده

َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ ثُمَّ لآَتِیَنَّ

یْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ 
َ
آنگاه از پیش رو و از پشت سر و طرف راست و چپ آنان در ،  ﴾خَلْفِهِمْ وَعَنْ أ

اما کنش غیر  ،  تعهدي است،  ها). علی رغم اینکه کنش صوري این عبارت17/می آیم»(اعراف
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آن بود  ،  هامستقیم  خواهد  بندگان  به  انذار  محتواي  با  انسان  تاترغیبی  دنیا  بفها  به  در  به هماند 
کْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ ﴿  شد.آزمایش و امتحان خواهند  سختی

َ
) «تا بیشتر آنان شکر  17/(اعراف ﴾ وَلاَ تَجِدُ أ

کنش گفتاري اظهاري با محتواي    داراي ابلیس    سوياز  چنین عبارتی  نعمت تو را به جا نیاورند.»  
تواند  می   این عبارت .کندمردود اعلام می   الهیامتحان  این  بیشتر بندگان خداوند را در  است که    نفی

 باشد.  آیههشداري مضاعف براي مخاطبان 
فاصله و در پی  )را بدون18  /(أعراف﴾اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا ﴿هاي عبارت،  خداوند در آیه آخر

خرج منها) نشانگر ترغیبی بودن ساختار دستوري پاره گفتار نخست این آیه (اُ ،  هم آورده است
) به هر سه واژه محتواي طرد و هجو  آن است که آمدن آن به همراه دو واژه (مذءوماً ومدحوراً

گفتار بخشیده است و نشان گر خشم و غضب الهی و توبیخ ابلیس است. سپس خداوند در پاره
آکنده ساختن دوزخ از ابلیس و پیروان   ی بودنبعد با آوردن واژه ي (أجمعین) در آخر آیه به حتم

.هد بودترغیبی با محتواي انذار خوا، این پاره گفتار کنش غیر مستقیم،  او تأُکید می کند
توان سوره ي أعراف میدر گفتمان خداوند با ابلیس درهاي گفتاري  نگاهی به جدول کنشبا  

-هاي ترغیبی و اظهاري در رتبهداراي بیشترین کاربرد و پس از آن کنش،  کنش عاطفی،  دریافت
کبر   پرهیز از  ه منظورهاي بعدي قرار دارند؛ دلیل آن را می توان تحریک احساس مخاطبان آیه ب

و خودپرستی دانست که سرانجام این کار همچون سرنوشت شیطان چیزي جز قهر و غضب  
 الهی و افتادن در جهنم با خفّت و خواري نخواهد بود.

 هاي گفتاري خداوند با ابلیس در سوره حجر پاره گفتارها و کنش .3-1
های گفتار غیر مستقیم ( کنشکنش های گفتاری مستقیم کنش پاره گفتار

 تحلیل) های 
مَعَ تَکُونَ  لاَّ 

َ
أ لَكَ  مَا  إِبْلِیسُ  یَا  قَالَ 

اجِدِینَ   )٣٢( السَّ
 عاطفی ( توبیخ کردن)  ترغیبی (درخواست جواب) 

مِنْ کُنْ لأِسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ 
َ
قَالَ لَمْ أ

 )٣٣صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (
 عاطفی(تحقیر و مسخره کردن)  بیان کردن)، اظهاری (پاسخ دادن

 عاطفی(تحقیر و مسخره کردن)  ترغیبی (دستور دادن)  )٣٤( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا
كَ رَجِیمٌ (  عاطفی(دشنام و تحقیر)  اظهاری(اعلان کردن)  ) ٣٤فَإِنَّ

ینِ الدِّ یَوْمِ  إِلَیٰ  عْنَةَ  اللَّ عَلَیْكَ  إِنَّ  وَ
)٣٥( 

 عاطفی (دشنام و تحقیر)  اظهاری (بیان کردن) 

یُبْعَثُونَ یَوْمِ  إِلَیٰ  فَأَنْظِرْنِي  رَبِّ  قَالَ 
)٣٦( 

 ترغیبی (درخواست کردن)  ترغیبی (درخواست کردن) 
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شویم که بخش زیادي از آیات این گفتمان  هاي گفتاري بالا متوجه میبا نگاهی به جدول کنش
دوباره آیات تکراري خودداري    بر این اساس از تحلیل،  در سوره أعراف نیز تکرار شده است

 پردازیم. کرده و به بررسی سایر پاره گفتارها در سوره حجر می
سرکشی خود از دستور سجده بر آدم ضمن برتر دیدن جنس خود   ابلیس در پاسخ به چرایی

ي روحانی ظاهري او بدون در نظر گرفتن جنبهدر مقایسه با آدم اصرار دارد تا بر صفات مادي و  
و معنوي آدم تکیه کند تا براین اساس امتیازي براي عنصر آتشین خود به دست آورد و از این 

صَلصال و حمإٍ  تعابیري تحقیر آمیز همچون (  از این رو انسان را با،  راه سرکشی خود را توجیه کند
) به معناي گل خشکیده و سیاه و بدبو خطاب می کند لذا اگرچه کنش مستقیم این پاره مسنون

توان کنش عاطفی با محتواي هجو و تحقیر  گفتار بیانگر پاسخ ابلیس بوده و اظهاري است اما می 
 را براي این پاره گفتار در نظر گرفت. 

) همراه با حروف تأکیدي فاء و   اُخرج، رَجیم وعَلیکَ اللعنۀبعد کاربرد واژگانی همچون (  در آیه
که نشانگر توبیخ و تحقیر شیطان بوده و ناشی از خشم خداوند به پاسخ    حرف اِنَّ  تکرار دوباره

ها و وبالها  ابلیس است. مطلق آوردن کلمه لعنت در این آیه شامل این نکته است که همه لعنت
گنه خود  ابلیس نیز میکار می همان قدر که متوجه    12ج،  1393،  شود ( طباطباییشود متوجه 

:225( . 
آوردن رضایت و موافقت  گیرد براي به دستپس از اینکه ابلیس مورد لعن درگاه الهی قرار می

) استفاده می کند تا رحمت خداوند را  رَبِّ پروردگار با درخواست مهلت طلبی خود از واژه ي (
به خود جلب کند. اما درخواست مهلت خواهی ابلیس براي توبه و اظهار پشیمانی نیست بلکه 

كَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (  اظهاری (اعلان کردن)  اظهاری (اعلان کردن)  )٣٧قَالَ فَإِنَّ
 اظهاری(اعلان کردن)  کردن) اظهاری (اعلان  )٣٨إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (

نَنَّ لَهُمْ فِي یْتَنِي لأَزَیِّ غْوَ
َ
قَالَ رَبِّ بِمَا أ

رْضِ (
َ
 )٣٩الأْ

 ترغیبی(هشدار دادن) تعهدی (سوگند خوردن وقول دادن) 

جْمَعِینَ (
َ
هُمْ أ یَنَّ  ترغیبی (هشدار دادن)  تعهدی(قول دادن)  )٣٩وَلأَغْوِ

 ترغیبی(تشویق کردن) تعهدی (قول دادن)  )٤٠( الْمُخْلَصِینَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
ذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِیمٌ (  ترغیبی (تشویق کردن)  اظهاری (معرفی کردن) )٤١قَالَ هَٰ

سُلْطَانٌ  عَلَیْهِمْ  لَكَ  لَیْسَ  عِبَادِي  إِنَّ 
)٤٢( 

 ترغیبی(تشویق کردن) اظهاری (حکم کردن) 

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِینَ (إِلاَّ مَنِ   ترغیبی (انذار دادن)  اظهاری(بیان کردن)  ) ٤٢اتَّ
جْمَعِینَ (

َ
مَ لَمَوْعِدُهُمْ أ إِنَّ جَهَنَّ  ترغیبی (هشدار دادن)  اظهاری (بیان عاقبت) )٤٣وَ
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براي انتقام از نوع بشر است تا با گمراه کردن آنان لعنت خداوند را علاوه بر خود درباره ي آدم  
و نسل او نیز محقق کند. ابلیس که خود را ملعون و مطرود درگاه الهی دید وارد معرکه انتقام و 

زینت  جنگ با آدم شد میدان این معرکه را زمین و شگرد خود را هم در إغواء و گمراهی آدم و
پرودگار    در این آیه مراد از إغواء خداوند همان مجازات و لعنت،  بخشیدن گناهان بیان نمود

 درباره ابلیس است.  
هُمبه کار بردن موکدّاتی هم چون افزون لام قسم و نون تأکید در فعل هاي( زَیِنَنَّ و لاَُغویَنَّ )  لاَُ

جمله با لفظ(أجمعین) همگی دلالت بر قطعیت اراده و تعهد دادن ابلیس براي اجرایی    ونیز تأکید 
بر تعهدي بودن آن دلالت دارد ولی از  ،  کردن هدفش است. از این رو کنش گفتاري مستقیم آیه

، آیدآنجا که تعهد ابلیس بر گمراهی نوع بشر تهدید و هشداري بزرگ براي نسل آدم به شمار می
را به عنوان کنش غیر مستقیم این آیه در   می توان کنش ترغیبی با محتواي هشدار و ترساندن

 . نظر گرفت
سپس ابلیس بندگان خالص خداوند را از زمره ي کسانی که می تواند آنها را گمراه کند بیرون 

آورد اجمعین،  می  لفظ  از  خالص  بندگان  کردن  جدا  و  مستثنی  گفتار  پاره  این  غیر  ،  در  کنش 
بندگان   نوع تشویق کردن را تداعی میکند تا مخاطبان آیه براي پیوستن به جرگهمستقیم ترغیبی از  

 إنذار است. ، حال آنکه محتواي کنش پاره گفتار قبل از إلّا، خالص خدا تشویق شوند
سپس در پاره گفتار بعد خداوند با معرفی صراط مستقیم راه بندگان خالص را از پیروان ابلیس  

خواهد راه کند و به نوعی با بندگان خود اتمام حجت می کند به این معنا که هر که میجدا می
این طرز گفتار نوعی هشدار در خود ،  راست را برگزیند و هر که می خواهد از ابلیس پیروي کند

خداوند راه بندگان خالص ،  دارد و کنش آن ترغیبی به شمار می رود. در قسمت بعدي پاره گفتار
تنها محدود به پیروان او می کند و    ابلیس را  خویش را از گمراهان جدا می کند و دایره سلطه

گر عاقبت گمراهان است و داراي کنش  کند این پاره گفتار بیانجایگاه آنان را دوزخ معرفی می
خداوند به طورمستقیم جایگاه پیروان شیطان را معرفی میکند همین طور گروندگان ،  اظهاري است

غیرمستقیم با کنش ترغیبی نسبت به عاقبت بدي که در انتظارشان است به شیطان را به گونه  
   دهد.هشدار می

 هاي گفتاري خداوند وابلیس در سوره اسراءپاره گفتارها و کنش. 3-2
کنش های گفتاری غیر مستقیم(کنش کنش های گفتاری مستقیم  پاره گفتارها 

 های تحلیلی) 
قُلْنَا   إِذْ  لآدَِمَوَ اسْجُدُوا  لِلْمَلاَئِکَةِ 

)٦١( 
 اظهاری (بیان کردن)  اظهاری (بیان کردن) 
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 اظهاری (بیان کردن)  اظهاری (بیان کردن)  ) ٦١فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ (
سْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا (

َ
أ
َ
 عاطفی(تحقیر واهانت)  ترغیبی (سوال کردن) ) ٦١أ

عَلَيَّقَالَ   مْتَ  کَرَّ ذِي  الَّ ذَا  هَٰ یْتَكَ 
َ
رَأ
َ
أ

)٦٢( 
 عاطفی (تحقیر) ترغیبی (سوال کردن)

رْتَنِ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِکَنَّ خَّ
َ
لَئِنْ أ

تَهُ ( یَّ  ) ٦٢ذُرِّ
 ترغیبی (انذار وهشدار)   تعهدی (قسم خوردن)

 ترغیبی (تشویق)  تعهدی (قسم خوردن) )٦٢إِلاَّ قَلِیلاً (
 عاطفی(خشم وتوبیخ) ترغیبی (امر کردن) )٦٣قَالَ اذْهَبْ (

مَ جَزَاؤُکُمْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ
 ) ٦٣جَزَاءً مَوْفُورًا (

 ترغیبی (هشدار) اظهاری (بیان عاقبت) 

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
)۶۴( 

 ترغیبی (هشدار) ترغیبی (امر کردن)

وَرَجِلِكَ بِخَیْلِكَ  عَلَیْهِمْ  جْلِبْ 
َ
وَأ
)٦٤( 

 ترغیبی (هشدار) ترغیبی (امر کردن)

 ترغیبی (هشدار)  ترغیبی (امر کردن))٦٤وَشَارِکْهُمْ فِي الأْمْوَالِ وَالأْوْلاَدِ (
 ترغیبی (هشدار) ترغیبی (امرکردن) )٦٤وَعِدْهُمْ ۚ (

یْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (وَمَا    ترغیبی (هشدار) اظهاری (بیان کردن) )٦٤یَعِدُهُمُ الشَّ
سُلْطَانٌ ۚ عَلَیْهِمْ  لَكَ  لَیْسَ  عِبَادِي  إِنَّ 

)٦٥( 
 ترغیبی (تشویق)  اظهاری (بیان کردن) 

كَ وَکِیلاً (  ترغیبی (تشویق)  اظهاری (بیان کردن)  )٦٥وَکَفَیٰ بِرَبِّ
می آدم را مورد استهزاء قرار  آفرینش خاکی  ابلیس  اسراء پس از آنکه  (کنش  در سوره  دهد 

کند و با طرح پرسشی(کنش ترغیبی) که هدف عاطفی) و از دستور سجده بر آدم خودداري می
کند که آیا این همان کسی است که بر من برتري  آن باز هم تحقیر آدم است از خداوند گله می

کند که در صورت مهلت اي؟ سپس در قالب یک جمله شرطی (کنش ترغیبی) تأکید می داده
 یافتن تا روز قیامت بسیاري از نسل آدم را زیر سلطه خود ببرد و گمراه کند. 

) از ماده إحتناك به معناي افسار یا  لأَحتَنِکَنَّ در بررسی پاره گفتارهاي مربوط به ابلیس واژه (
حتَنَکَ الفَرَس :جَعَلَ فی فیهِ رَسَن/لاَحتَنِکنَّ :لألجَمَنَّ و (إاست.ریسمان بر دهان حیوان یا اسب زدن  

) از آن جا که عرب این فعل را براي حیوان و چهار پا به کار 134 :، 1324، (اصفهانی، )لاَأرسننَّ 
از سوي ابلیس نسبت به آدم است که به   یواژگانچنین  برد خود نشانگر کاربرد تحقیرآمیز  می

ابن عاشور نیز واژه احتناك را قرار دادن   تسلط و استیلا یافتن به کاربرده شده است.  جاي واژه 
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لگام بر گردن مرکب تعبیر نموده است وآن را تمثیلی از کشیده شدن انسان به سوي هدف شیطان 
 ) 151:  15ج، یعنی فساد وگمراهی میداند.(ابن عاشور

دهد تا از مقام سابقش تنزل یابد (کنش ترغیبی با خداوند نیز پس از اینکه به ابلیس فرمان می
با محتواي    دهد (کنش ترغیبیکند و دستور میاي با او اتمام حجت می محتواي هجو) به گونه 

استفاده از لشگریان پیاده و سواره ،  ابلیس از همه امکانات خود اعم از وسوسه گري  هشدار) تا 
 .شیاطین و شراکت در مال حرام و تولد فرزندان نامشروع براي گمراهی نوع بشر استفاده کند

) همگی داري کنش ترغیبی هستند و    إستفزِز،أجلِب عَلیهم، شارِکهُم وعِدهُم پاره گفتارهاي امري(
 بیانگر نوعی هشدار و ترساندن نسبت به اقدامات همه جانبه ابلیس در گمراهی نوع بشر هستند.

هاي ابلیس  که اقدامات و وسوسه دهدمیاما در دو پاره گفتار اخیر این سوره خداوند اطمینان 
نمی تواند بر بندگان خالص خداوند تأثیري داشته باشد از این رو می توان این دو پاره گفتار را  
نوعی تشویق براي مخاطبان آیه در گرویدن به جمع خالصان درگاه الهی به منظور مصون ماندن 

 هاي ابلیس دانست.از وسوسه 
 پاره گفتارها و کنش هاي گفتاري میان خداوند و ابلیس در سورة (ص) .3-3

گفتاری  کنش های گفتاری مستقیم کنش پاره گفتار  مستقیم (کنشهای  غیر 
 تحلیلی)

نْ تَسْجُدَ لِمَا
َ
قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

  )٧٥خَلَقْتُ بِیَدَيَّ ۖ (
 عاطفی (شکایت و توبیخ)  ترغیبی (سوال کردن)

الْعَالِینَ  مِنَ  کُنْتَ  مْ 
َ
أ سْتَکْبَرْتَ 

َ
أ
)٧٥(  

 عاطفی (توبیخ) ترغیبی (سوال کردن)

نَا خَیْرٌ مِنْهُ ۖ (
َ
 عاطفی (مدح و تمجید کردن)  اظهاری (ادعا کردن)   )٧٦قَالَ أ

 عاطفی (مدح و تمجید کردن)  اظهاری (معرفی کردن)   )۷۶خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ ( 
 عاطفی (هجو و تحقیر کردن) اظهاری(معرفی کردن)   )٧٦وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ ( 
 عاطفی (تحقیر و اهانت)  (دستور دادن) ترغیبی  ) ٧٧قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا ( 
كَ رَجِیمٌ (   عاطفی(تحقیر)  اظهاری(اعلام کردن)  )٧٧فَإِنَّ

ینِ الدِّ یَوْمِ  إِلَیٰ  لَعْنَتِي  عَلَیْكَ  إِنَّ  وَ
)٧٨(  

 عاطفی (نفرین و دشنام کردن) اظهاری (اعلان کردن) 

یَوْمِ   إِلَی  فَأَنْظِرْنِي  رَبِّ  یُبْعَثُونَقَالَ 
)٧٩(   

التماس و  (درخواست  ترغیبی 
 کردن) 

 ترغیبی (درخواست کردن) 

كَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (   اظهاری (تأیید کردن)  اظهاری (تأیید وموافقت کردن)  )٨٠قَالَ فَإِنَّ
 اظهاری (موافقت کردن)  اظهاری (اعلام کردن)   )٨١إِلَیٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( 
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جْمَعِینَ
َ
أ هُمْ  یَنَّ لأَغْوِ تِكَ  فَبِعِزَّ قَالَ 

)٨٢( 
وعهد تعهدی خوردن  (قسم 
 بستن)

 ترغیبی (هشدار دادن) 

عهد  )٨٣إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ (  و  خوردن  (قسم  تعهدی 
 بستن)

 ترغیبی (تشویق کردن) 

قُولُ (
َ
(قسم   ) ٨٤قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أ عهدتعهدی  و  خوردن 

 بستن)
 ترغیبی (انذار و هشدار) 

تَبِعَكَ  نْ  وَمِمَّ مِنْكَ  مَ  جَهَنَّ نَّ 
َ
لأَمْلأَ

جْمَعِینَ (
َ
 )٨٥مِنْهُمْ أ

وعهد خوردن  (قسم  تعهدی 
 بستن) 

 ترغیبی (هشدار)

، هاي أعراف و حجر)در سوره (ص) نیز پیش از آغازِ گفتمان خداوند و ابلیس (همانند سوره
به داستان خلقت انسان از گِل و دمیدن نفخه الهی در جسم او و سپس دستور سجده به ملائکه 

بنا    .از سوي خداوند و نیز سرپیچی و تکبرّ شیطان و سجده نکردن او سخن به میان آمده است
سوره (ص) آخرین سوره اي است که خداوند با ابلیس در آن وارد ،  هاي قرآنبه ترتیب سوره

 شود. محاوره می 
اعراف و حجر با پرسش خداوند درباره ،  هاي اسراءگفتمان در سوره (ص) نیز مشابه سوره
شود (کنش ترغیبی با محتواي شکایت وتوبیخ) وهمان علت سجده نکردن ابلیس بر آدم آغاز می

هاي قبل و تحقیر عنصر خاکی او که در سوره  پاسخ متکبرّانه ابلیس و برتري جویی او بر آدم
سرانجام ابلیس در نتیجه این خود خواهی و سرپیچی ،  شودمورد بررسی قرار گرفت تکرار می 

شود (کنش عاطفی با محتواي هجو) و از  از فرمان الهی با طرد و لعن پروردگار رو به رو می
خداوند درخواست مهلت می کند (کنش ترغیبی) و براي گمراه کردن نوع بشر به جز بندگان 

عهد می بندد که این تعهد به صورت غیر مستقیم داراي نوعی   مخلص خداوند تا روز قیامت
کند دوزخ را آکنده خداوند نیز قسم یاد می، ي او است. در پایان گفتمانهشدار و به آدم و ذریّه

بر این اساس کنش گفتاري غیر مستقیم آن ترغیبی با محتواي انذار ،  از ابلیس و پیروان او کند
 باشد.می

 نتیجه 
بندي کنشی سرل حکایت از آن ههاي آیات گفتمان خداوند با ابلیس بر مبناي طبقتحلیل کنش

بیشترین کاربرد را کنش ترغیبی به خود اختصاص داده ،  کنش گفتاري  68دارد که از مجموع  
در این تحلیل از کنش اعلامی ،  هاي بعدي قرار دارندهاي عاطفی و اظهاري در رتبهاست و کنش

بنا بر شرایط خاص کاربرد این کنش که ویژه مکانهاي رسمی است استفاده نشده است. میزان 
از کنش  درصدي    50کنش ترغیبی برابر با مجموع دو کنشِ دیگر موجود در آیات است. استفاده  
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ابلیس و از طرفی تشویق به اطاعت و پرستش براي    پیروي نکردن ازاهمیت و ضرورت  ،  ترغیبی
با استفاده از افعال  ،  گفتارهاي این گفتمانکند. در بیشتر پارهرسیدن به حسن عاقبت را نمایان می

به ،  بازخواست کردن و دستور دادن،  توضیح خواستن،  سوال کردن،  گوناکونی نظیر هشداردادن
شود و به پرستش و اطاعت غیر مستقیم به مخاطب از افتادن در دام شیطان هشدار داده می  شیوه

کند. لازم به ذکر است که در این آیات بارها از کنش مستقیم تعهّدي توسط ابلیس و ترغیب می 
خداوند استفاده شده اما از آنجا که کاربرد پر تکرار این کنش داراي هدفی اخطاري است و براي  

 کنشِ تعهدي این آیات در دسته ،  است  شدار به انسان و تبعیت نکردن از ابلیس آورده شدهه
 . داده شده استهاي ترغیبی با هدف انذار و هشدار قرار کنش

 فراوانی کنش هاي گفتاري تمام آیات گفتمان  
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